
www.sharghdaily.com پنجشنبه۷
۱۲ شهریور  ۱۴۰۵

سال بیست وسوم      شماره ۵۴۶۵

شبکه های اجتماعی و سلامت روان
نسلی که در تله پاداش گم شد

در ســال های اخیر، هشــدارهای جدی درباره پیامدهای روانی شبکه های 
اجتماعــی، از محافــل علمــی تــا خانه های ایرانی رســوخ کرده اســت. 
پژوهش های روان شناسی در ایران نشان می دهد حدود یک چهارم کاربران اینستاگرام 
در کشور، درجات شدیدی از اعتیاد به این پلتفرم را تجربه می کنند و پیامدهایی مثل 
افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی و اختلال در خواب، گریبان گیر نسل نوجوان و 
جوان شــده اســت. در این گزارش، نگاهی داریم به مکانیســم پــاداش مغزی که 
شــبکه های اجتماعی از آن سوءاســتفاده می کنند  و واکاوی می کنیم چرا در ایران 
خبری از یک نهاد متولی منسجم نیست و راهکارهای پیشگیرانه و درمانی فراتر از 

فیلترینگ، چگونه می تواند این بحران خاموش را مهار کند.
۱. مغز در تله پاداش؛ دوپامین و طراحی اعتیادآور

اتهام اصلی که این روزها علیه شــبکه های اجتماعی مطرح می شــود، به یک 
کلمه ختم می شود: «طراحی اعتیادآور». یعنی پلتفرم ها عمدا محصولی ساخته اند 
نه فقط ســرگرم کننده، که وابسته کننده اســت. برای درک این موضوع باید سری به 
علوم اعصاب بزنیم. در مغز ما سیســتمی به نام «مســیر پاداش» وجود دارد که با 
ترشــح ماده ای به نام دوپامین، به ما احســاس لذت و رضایت می دهد. شبکه های 
اجتماعی با هوشــمندی تمام، از این ســازوکار سوءاستفاده می کنند. هر بار که یک 
اعــلان می آید، یک لایک می خوریم یا یک ویدئوی جذاب جلوی چشــممان ســبز 
می شود، یک شوک کوچک دوپامینی دریافت می کنیم. این دقیقا شبیه همان پاداشی 
اســت که در اعتیاد به مواد مخدر یا قمار اتفاق می افتد. انجمن پزشــکی ایران نیز 
سال هاســت اعتیادهای رفتاری را به  عنوان اختلالات روانی جدی می شناسد. حالا 
تصور کنید یک نوجوان که لوب پیشانی مغزش (مرکز کنترل تکانه و تصمیم گیری) 
هنوز کامل رشد نکرده، روزی چندین ساعت درگیر این چرخه پاداش های آنی شود. 
نتیجه چیزی جز یک وابســتگی اجباری و عمیق نیســت؛ وابســتگی ای که ترکش 

به مراتب سخت تر از چیزی است که به نظر می رسد.
۲. از کلینیک های تهران تا مدارس؛ اوضاع در ایران چگونه است؟

خیلی ها فکر می کنند این آسیب ها مختص جوامع دیگر است، اما پژوهش های 
داخلی ما عکس این را نشــان می دهد. در ســال های اخیر، مطالعات متعددی در 
دانشــگاه های ایران به بررسی اعتیاد به شــبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام 
پرداخته اند و نتایج شان واقعا نگران کننده است. مثلا یک مطالعه مروری نشان داده 
بین ۱۵ تا ۳۰ درصد دانش آموزان دبیرســتانی کشــور، درجاتی از اعتیاد به اینترنت 
را تجربــه می کنند. ایــن آمار را با توجه به جمعیت بالای نوجوانان کشــور در نظر 
بگیرید؛ یعنی میلیون ها نفر به شــکلی جدی در معرض این آســیب قرار دارند. در 
پژوهشــی دیگر که روی دانشجویان علوم پزشکی انجام شده، محققان توانسته اند 
ابزاری معتبر برای سنجش دقیق اعتیاد به اینستاگرام طراحی کنند. یعنی این مسئله 
آن قدر جدی است که دیگر بحث احساسی و عمومی نیست، بلکه به یک معضل 
بالینی تبدیل شده است. از سوی دیگر، پژوهش های داخلی به وضوح نشان می دهد 
بین وابســتگی شدید به اینستاگرام و افزایش افسردگی، اضطراب، پریشانی روانی و 
کاهش حمایت اجتماعی، یک رابطه مســتقیم و معنــادار وجود دارد. کاربر ایرانی 
مدام خودش را با زندگی های بریده شــده و ایدئال دیگران مقایســه می کند، تصویر 
بدنی اش توسط فیلترهای تغییردهنده ظاهر تحریف می شود و برای دریافت تأیید 
دیگران، لحظه شماری می کند. از همه بدتر، شاهد افت شدید کیفیت خواب، کاهش 
تمرکز تحصیلی و انزوای اجتماعی در نوجوانان و جوانانی هستیم که ساعت ها در 
این فضا غرق می شــوند. پس پاسخ به سؤال اول این است: بله، آسیب ها دقیقا به 
همان شکل و با همان شدت در ایران جاری است، فقط شاید هنوز خانواده ها برای 

آن اسمی پیدا نکرده اند یا از طرح آن در محافل عمومی خجالت می کشند.
۳. سردرگمی متولیان؛ مسئولیت دست کیست؟

در ایــران، نظام حقوقی و اجرایی ما بــرای مواجهه با این بحران چندلایه، هنوز 
طراحی مشــخصی ندارد و مشخص نیســت کدام نهاد باید مسئولیت اصلی این 
آســیب را بپذیرد. این مسئله چنان گسترده اســت که از یک نهاد واحد برنمی آید و 
نیازمند یک ســتاد ملی با اختیارات فرابخشی است. اما فعلا هرکسی از ظن خود، 
یار این مســئله شده است:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند به 
خاطر ماهیت روانی و سلامت محور این آسیب، پروتکل های درمانی تدوین و خطوط 
مشــاوره راه اندازی کند، اما عملا ورود جدی نداشــته اســت.  سازمان بهزیستی 
با ســابقه ای که در حوزه آســیب های اجتماعی دارد، می توانــد متولی حمایت از 
خانواده ها و توان بخشی نوجوانان درگیر باشد، اما هنوز برنامه ای منسجم ندیده ایم. 
 وزارت آمــوزش و پــرورش با توجــه به اینکــه اصلی ترین گــروه هدف یعنی 
دانش آمــوزان، زیر چتر او هســتند، می تواند با گنجاندن درس هایی درباره ســواد 
رسانه ای و مهارت های زندگی در کتاب های درسی، یک نقش پیشگیرانه اساسی ایفا 
کند.  رگولاتوری نیز مسئولیت نظارت بر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت را 
دارد، اما او هم بیشتر درگیر مباحث فنی و محدودیت های محتوایی است تا طراحی 

سالم تر پلتفرم ها.
حاصل این ســردرگمی، وضعیتی اســت که هر نهادی فقط گوشه ای از کار را 

می بیند و هیچ کس پاسخ گوی نهایی نیست.
۴. راهکارهایی که با فیلترکردن فرق دارند

متأســفانه در ایران هروقت از آســیب های فضای مجازی حرف می زنیم، اولین 
نسخه ای که پیچیده می شود، «فیلترینگ» یا «قطع اینترنت» است. این نسخه نه تنها 
ریشه مشکل را خشک نمی کند، بلکه اغلب نتیجه معکوس می دهد و کاربران را به 
سمت روش های جایگزین و بعضا خطرناک تر سوق می دهد. پس بیایید راهکارهای 

دیگری را جدی بگیریم:
الف. پیشگیری؛ سرمایه گذاری روی آگاهی

مهم ترین گام برای پیشگیری، توانمندکردن خود نوجوانان است. آنها باید بدانند 
الگوریتم ها چطور کار می کنند، چرا لایک به مغزشان احساس خوبی می دهد و این 
چرخه پاداش چطور می تواند کنترلشــان را از دستشان بگیرد. این آموزش ها را باید 
از خانواده ها شروع کرد و در مدرسه ادامه داد. همچنین پژوهش ها نشان می دهد 
یکی از دلایل اصلی گرایش شــدید به فضای مجازی، کمبود روابط عاطفی گرم و 
حمایت کننده در زندگی واقعی است. به عبارت دیگر، هرچقدر ارتباطات خانوادگی و 
دوستانه مان قوی تر باشد، وابستگی مان به تأیید در شبکه های اجتماعی کمتر خواهد 
شد. تشویق نوجوانان به ورزش، فعالیت های گروهی و سرگرمی های خلاقانه، یکی 

از بهترین راه ها برای پرکردن خلأیی است که فضای مجازی پر می کند.
ب. خدمات مشاوره ای؛ درمان درد به موقع

وقتی آســیب شــکل گرفت، باید درمانی در دســترس باشــد. تقویت خطوط 
مشاوره تلفنی مانند ۱۴۸۰ بهزیستی، راه اندازی مراکز مشاوره تخصصی در مدارس 
و دانشــگاه ها و ارائه خدمات مشــاوره آنلاین، می تواند اولین پله نجات باشــد. از 
 (CBT) نظــر روان شــناختی، رویکردهای مؤثری مثــل درمان شــناختی-رفتاری
برای مدیریت اعتیادهای رفتــاری به خوبی جواب داده اند. این روش به فرد کمک 
می کند افکار و رفتارهای محرک را شناسایی کند و مهارت های مقابله ای سالم تری 
یاد بگیرد. در موارد شدیدتر، مشــاوره خانواده و حتی روان درمانی فردی می تواند 

کمک کننده باشد.
جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت خیره کننده اینســتاگرام در کشور و آمارهای نگران کننده از 
شــیوع اعتیاد به این فضا، نمی توانیم چشممان را روی این بحران خاموش ببندیم. 
وظیفه نهادهای متولی -از وزارت بهداشت و آموزش  و پرورش گرفته تا بهزیستی 
و رگولاتوری- این اســت که با یک برنامه ریزی منسجم و مشترک، به جای اقدامات 

مقطعی و سلبی، روی پیشگیری و درمان سرمایه گذاری کنند. 

یادداشت

علمعلم
در آخریــن روز امرداد ماه امســال، همان ســالی که برای ما 
ایرانی ها سخت می گذرد، شهر شیراز به نمایندگی از کل مرز پرگهر 
ایران، ســوگوار فرزند رشــیدی بود که برای اعتلای میهن از هیچ 
کوششی دریغ نکرد. امروز ما دو نویسنده  این مقاله، به نمایندگی 
از بسیاری از دوستان و دوستداران، درحالی که با تن پوش مشکی 
سوگوار از دست دادن رفیقی شــفیق هستیم، نیک می دانیم که 
مصطفی روســتایی، تیمسار بازنشسته  نیروی هوایی ایران با روی 
ســفید و ســر بلند در خاک ایران، در دارالرحمه شــیراز با قلبی 
مطمئن آرمیده اســت. چند روز پیش مرد نکونام ناوگان اف-۱۴ 
ایران مصطفی روســتایی که به گفته  دوستانش دریای رفاقت و 
معرفت بود پس از دو ســال بیماری به سان عقاب آخرین پرواز 
را آغازید. پیش از هر چیز نویســندگان این مقاله مایل اند از تمام 
دوســتانی که رحلت ســرباز رشــید میهن را به ما تسلیت گفتند 
قدردانــی کنیم و از خانم دکتر زهرا پورکانــی که در تمام این دو 
سال بیماری همدلانه کنار ما بود. همچنین وظیفه خود می دانیم 
که از همراهی و همدلی دوســت جوانمــان خانم دکتر فاطمه 
محبی نهایت سپاسگزاری را داشته باشیم که در تمام این روزهای 
سخت دوشــادوش ما در مراسم مردی که برایش اسطوره بود و 
بوی دلیران شاهنامه را می داد، قدرشناسی داشته  باشیم. بیش باد 
چنین جوانانی برای ایران عزیزمان. نویســنده اول این مقاله بیش 
از نیم ســده سابقه رفاقت اعلی در جنگ و صلح، و نویسنده دوم 
بیش از یک دهه پیشینه رفاقت با تیمسار جاویدنام و یادگار هشت 
ســال دفاع از کیان ایران را دارند. در تمام این ســال ها آنچه از او 
دیدیم معرفت بود و حمایت. معرفت در قبال ایران و دوســتان و 
حمایت در قبال توســعه  ایران و ایران دوستان. این نوشته هم نه 
صرفاً یادبود ایشان بلکه نوشته ای برای نسل فردای ایران است تا 

با روش و منش قهرمانان راستین اش آشنا شود.

سال های جوانی
در نخســتین روزهای مهرماه ســال ۱۳۳۰ خورشــیدی، در 
خانواده ای فرهنگ دوســت و محترم، در شــهر عطر بهارنارنج، 
پسری به دنیا آمد که نامش را مصطفی نهادند و دوستانش او را 
با نام مجید می شناختند. مصطفی دو برادر و یک خواهر داشت. 
در زمانــه ای که هنوز در ایران تحصیلات چندان در خانواده های 
ایرانی اولویت اول کانون خانواده ها نبود، مصطفی خلبان شــد، 
دو برادرش و تنها خواهرش همگی مهندســی خواندند. از دوره  
دبســتان در شیراز خاطرات شــیرینی داشت و همیشه می گفت 
معلم های شان علاوه بر درس مدرســه، درس اخلاق می دادند 
و دانش آمــوزان را به خواندن کتاب هــای ادبیات ایران و جهان 
تشــویق می کردند. دوره دبیرســتان برای مصطفای جوان رنگ 
و بوی دیگری داشــت. هم زمــان که در مدرســه علوم تجربی 
می خوانــد، در کتابخانــه بزرگ شــیراز در پــی کتاب های نجوم 
و تاریــخ بود. اشــتیاق او به نجوم و تاریخ تــا پایان عمر پربارش 
همراهش بود. در کنار مدرسه و اشتیاقش به نجوم، کلاس های 
زبــان انگلیســی انجمن ایــران و آمریکا را هم ســپری می کرد. 
چنان که وقتی دیپلم مدرسه را گرفت دیپلم زبان انگلیسی را هم 
در دســت داشــت. دو چیز در زندگی مصطفای جوان تا آخرین 
لحظه همراهش بود. عشــق به نجوم و شوق پرواز. در نهایت، 
باوجود عاشــقانه هایی که با آســمان پرستاره داشت و می گفت 
وقتی پشــت تلسکوپ است گویی در آغوش فرشته است، شوق 
پرواز را برگزید و در ســال ۱۳۵۰ به نیروی هوایی ارتش پیوست. 
در ارتــش دانشــجوی خلبانی بــود و لباس خلبانــی چنان بر 
قامتش خوش سیما می نمود که زبانزد دوستانش بود. دوره های 
مقدماتــی خلبانی را در ایران فراگرفــت و بدون نیاز به گذراندن 
دوره های زبان انگلیسی، برای تکمیل فن خلبانی رهسپار آمریکا 

شد و فصل جدیدی در زندگی حرفه ای اش آغاز شد.

سال های آمریکا
چیزی تا حدود دو ســال پس از ورود به نیروی هوایی ارتش، 
مصطفی روســتایی جوان، که حالا لباس پدافند از آسمان آمریکا 
را به تن داشــت، طبق قراردادی کــه آن زمان میان ارتش آمریکا 
و ارتــش ایران بود، برای آموزش رهســپار پایــگاه هوایی لافلین 
می شــود. دوره ای که در آمریکا حضور داشت برای مصطفی سه 
چیز شگفت  داشــت که همواره از آن ســخن می گفت. نخست 
مواجهــه اش با کشــور آمریکا بود. کشــوری با قدمتــی کمتر از 
یک دهم ایران اما پیشتاز در صنعت هوانوردی جهان. این پرسش 
که آمریکا چگونه آمریکا شد و صنعت هوانوردی در آنجا متحول 
شــد پرسشی بود که برایش بســیار کتاب خواند. نکته مهم دیگر 
برای مصطفی فرهنگ متفاوت آمریکا بود. همیشه می گفت: در 
آمریکا کار جدی را جدی می گرفتند و این مســئله را نقطه قوت 
می دانســت. در آمریکا با اخلاق بسیار خوشی که داشت و تسلط 
به زبان انگلیســی، توانسته بود دوســتان بین المللی زیادی پیدا 
کند. او دو چیــز را به موازات هم پیش می بــرد. آموزش خلبان 
جنگنده شدن را در پایگاه لافلین و آموزش نجوم را در رصدخانه 
آستین در تگزاس. همیشــه می گفت: عشق که باشد توان آدمی 
تمام نمی شــود. در آمریکا توانســته بود در رصدخانه، دوســتان 

اخترشناسی پیدا کند که برخی شان حالا دانشمندان بازنشسته ای 
شــده اند. او در آمریــکا در بازه زمانی آمــوزش خلبانی چیزی را 
آموخت کــه از آن به عنوان گنج یاد می کرد و آن «آموزش» بود. 
تیمسار روستایی بر اساس تجربه ای که داشت می گفت: اگر سنگ 
اول را در بالندگی یک فرد که آموزش اســت، درست بگذاریم، تا 
پایان از ثمرات آن آموزش درســت فرد و کشــور بهره مند خواهد 
شــد. در نهایت سال های آمریکا برای افســر جوان نیروی هوایی 
با کوله باری از تجربه تمام شــد و به میهن بازگشت. در ایران وارد 
گردان های جنگنده فانتوم شد و ادامه آموزش و کسب مهارت و 
تجربه؛ همچنین انتقال آموخته ها به نسل جوان تر از خودش. او 
در مسیر حرفه ای گام برمی داشت که ایران دچار دو رخداد سخت 

شد. یکی بن گشت ۵۷ و دیگری آغاز جنگ هشت ساله با عراق.

سال های دفاع هشت ساله
جنگ هشت ســاله ایران با عراق درحالی آغاز شد که ایران از 
یک سو غرق مشــکلات و تنش های ناشی از بن گشت ۵۷ بود، از 
ســوی دیگر ارتش بنا به گفته  ناخدا هوشنگ صمدی، در نهایت 
بی خردی ناشی از هیجانات سیاسی سرش را از دست داده بود و 
تن مانده بود. اما این تن که افسران جوان و باقی مانده فرماندهان 
عالی رتبه بودند، با وجود تمام بی مهری هایی که به آنان شد و هر 
روز کســی از اخراج و قطع حقوق درباره شان سخن می گفت، در 
همان زمان که باید آموزش درســت می دیدند، آموزش درست را 
فراگرفته بودند و می دانستند در هر حالی و در هر حکومتی آنان 
وظیفه حراست از مرزهای پرگهر را دارند. مصطفی روستایی یکی 
از آن افسران جوان بود که می گفت: آن روزها در پاسخ به کسانی 
که می گفتند چرا در ارتش مانــده ای، جواب می داد که برای این 
روزها و برای حراست از ایران تربیت شده است. بد نیست به این 
نکته هم اشــاره کنیم که وقتی در روز آخر شــهریور ۱۳۵۹ جنگ 
آغاز شــد، نیروی زمینی و دریایی ارتش هنوز از زیر بار تبر خورده 
به پیکره اش کامل برنخاســته بود. در چنین شــرایطی، در شش 
مــاه اول جنگ بار نبرد و بار پدافند و آفند علیه ارتش به راســتی 
توانمند عراق، بر دوش نیروی هوایی بود. در نیروی هوایی هم بار 
و فشــار جنگ روی دوش افسران خلبان و کارکنان فنی همچون 
مصطفی روستایی بود. جوانان ایرانی نیروی هوایی در شش ماه 
نخست جنگ شــاهکار آفریدند و در هفت سال و نیم باقی مانده 
نیــز جانانه برتری ایران را در آســمان حفظ کردند. در تمام مدت 
هشت  ســال جنگ تیمسار روستایی خلبان کابین جلوی جنگنده 
اف-۱۴ تامکــت بود. نــاوگان اف-۱۴ یگانی افســانه ای در تاریخ 
جنگ های ایران اســت که در تمام هشت  سال وظیفه حراست از 
کل آسمان ایران را از شمال غربی کشور تا بندر چابهار در جنوب 
شــرقی برعهده داشت. علاوه بر این تامکت ها وظیفه حراست از 
داخل کشــور و درگیری با جنگنده های عراقی را هم طی هشت 
ســال به دوش کشــیدند و با پیروزی های خیره کننده جنگ را به 
پایان رســاندند. پیروزی هایی که هرگز به درستی علنی و به مردم 
معرفی نشــد. زنده یاد روستایی در طول جنگ با پنج شکار موفق 
قطعی از هواپیماهای شرقی و غربی عراق و دو شکار تأییدنشده، 

جزء خلبانان تک خال نیروی هوایی به شمار می رود. علاوه بر آن 
او در کارنامه اش ســاعت های پرواز طولانی را دارد و یک بار در اثر 
ســقوط هواپیمای بونانزای نیروی هوایی آسیب دیده و به درجه 
جانبازی نائل آمده بود. برای تیمسار روستایی جنگنده افسانه ای 
اف-۱۴ نه فقط یک جنگنده که فتانه و فرشته بود. گویی این پرنده 
که بســیار به ایران خدمت کرد، پرنده ای بهشتی بود که او با آن از 

سرزمینی که به جان دوستش داشت حراست کرده بود.

سال های شرق
شادروان تیمسار روستایی همواره اهل کتاب بود و کتاب خوان. 
پس از بازنشستگی سال های پیش رو را بسیار کتاب خواند و در پی 
فرصتــی بود تا آنچه آموخته به قول خــودش روی کاغذ بیاورد. 
این اتفــاق مبارک برای او و دو نویســنده این مقالــه در روزنامه 
شــرق رخ داد. سال های شرق برای ما ســه نفر و پنجشنبه هایی 
که مقالات را منتشــر می کردیم از سال های خاطره انگیز برایمان 
خواهد بود. شایسته است از طرف تیمسار روستایی و نیز خودمان 
از آقای مهدی رحمانیان و خانم زینب همتی نهایت سپاسگزاری 
را داشته باشیم که با روی گشاده و پذیرش پیامدها، مقالات ما را 
منتشــر کردند. برخی مقالات گروه سه نفره ما چنان پربازتاب بود 
که گاهی سبب شگفتی خوانندگان و رسانه ها می شد. گاهی پای 
برخی مقاله ها به شبکه های ماهواره ای کشیده می شد و آنان هم 
درباره آنچه نوشــته  بودیم حدس هایــی می زدند. طی یک دهه 
تیم ســه نفره ما تمام تلاش خود را به کار بست تا در چند زمینه 
روشــنگری کند و انتقال تجربه. در تمام این ســال ها کار گروهی 
دوام داری را پیش بردیم، درحالی که هر یک در زندگی شخصی و 
کاری گرفتاری هایی داشــتیم. دانش بالا و صبر و حوصله تیمسار 
روســتایی در کار گروهی مان بســیار پررنگ بود. بارها پیش آمده 
بود درباره موضوعی هرکدام نظری داشــتیم. برای نمونه درباره 
جنگ گاهــی هرکدام نظری متضــاد با دیگری داشــتیم، اما در 
نهایت با گفت وگو که تقریباً همیشه به شکل برخط بود، پیش از 
نوشــتن نقاط تاریک را برای خودمان روشن می ساختیم و سپس 
دست به کار نوشــتن می شــدیم. بارها پیش آمده بود که هنگام 
نوشــتن بنابر ملاحظات ناچــار بودیم برخی مســائل را به زبانی 
دیگر و نامســتقیم بیــان کنیم، اما مبنای کار مــا این بود که برای 
خوشایند هیچ کس، هیچ حزب یا گروه و حتی دولت کنونی ایران 
چیزی ننویســیم. این اصل حتی برای ما سه نفر دردسرهایی هم 
داشت که گاهی در شبکه های اجتماعی گریبانگیر ما می شد، اما 
عهد بســته بودیم که منافع ملی، حقوق ملی و سیاست ملی را 
ســرلوحه کار قرار دهیم. روزنامه شرق هم در تمام این سال ها با 
ما همراه بود، با آنکه می دانست مرام و اندیشه سیاسی ما چه بسا 
با روزنامه همسو نباشد. تیمسار روستایی در تمام موضوعاتی که 
برای نوشتن برمی گزیدیم همواره نگاه تاریخی و تکاملی را لحاظ 
می کرد و می کوشید به قول خودش از بالا به موضوع نگاه کند تا 
سوگیری پیدا نکند. برخی مقالات را با شادی نوشتیم و برخی را با 
اندوه بسیار. وقتی مقاله «ایران و بحران هایش» را نوشتیم، برخی 
در داخل بر ما ســخت تاختند و سخن ســخیف بر زبان راندند و 

گفتند سیاه نمایی می کنیم. روستایی ما را به سکوت دعوت کرد و 
گفت: ما به دنبال حل مسئله هستیم و دغدغه ایران داریم. زمانی 
هم که پس از جنگ ۱۲روزه مقاله «مسئله ایران است» را نوشتیم، 
دســته ای دیگر بر ما تاختند و ناروا بافتند. بازهم گروه سه نفره ما 
ســکوت پیشــه کرد و پیش خود گفتیم ما به ایران می اندیشیم. 
درهرحال ســال های شــرق برای تیمسار روســتایی از سال هایی 
بود که بســیار لذت برد و از اینکه توانسته بود از دریچه ای وزین و 
رسمی با نســل جوان ایران و دلسوزان میهن سخن بگوید، بسیار 

شادمان بود.

اندیشه  جنگ
تیمسار روستایی بخش مهمی از عمر عزیزش را که درست در 
میانه جوانی اش بود، در جنگ سپری کرد. جنگی که هشت سال 
به درازا کشید و برای نیروی هوایی ایران خستگی سنگینی برجای 
گذاشــت. در زمان جنگ دغدغه، حراست از ایران بود و بیم جان 
و نگرانی از آینده طولانی ترین جنگ سده بیستم. اما پس از جنگ 
برای کسی همچون روســتایی پنجره جدیدی در ذهنش گشوده 
شــد که گنج این جنگ برای ایران چیســت؟ او همواره می گفت 
باید از شــعارها و تبلیغات فراتر رویم، باید از روایت ها و قصه ها 
فراتر رویم و به این بیندیشیم که چگونه این جنگ را عامل توسعه 
ایران فردا کنیم. بخش مهمی از نوشته های ما در روزنامه شرق و 
دیگر پلتفرم ها درباره همین موضوع بود. روستایی بسیار به نقش 
فناوری در جنگ باور داشت و همین باور او و ما دو نفر سبب شد 
بسیار بیشتر از دیگران درباره اش سخن بگوییم. نخستین بار گروه 
ما بود که در روزنامه شــرق از نقش فناوری و ارتش آموزش دیده 
در نبرد آزادســازی خرمشهر نوشت. روســتایی در گفت وگوهای 
خودمانی مان همیشه می گفت: خاطرات ما از جنگ قشنگ است 
اما تحلیل آنچه رخ داد بذری است که باید کاشته شود و میوه اش 
به نسل بعدی برســد. او باور داشت ارتش ایران و به ویژه نیروی 
هوایی نیازمند بازآرایی اســت و نیازمند بازســازی. از مواردی که 
روستایی بنابر تجربه اش بر آن تأکید داشت و می نوشت، برگزیدن 
جوانان شایسته برای نیروی هوایی و آموزش آنها با استانداردهای 
بالا بود. ثمره اشــتیاق او و ما دو نفر در جنگ پژوهی ترجمه یکی 
از مهم ترین کتاب های تاریخ نگاری شده درباره جنگ ایران و عراق 
اســت. گروه ســه نفره ما این کتاب را که به قلم پی یر رازو نوشته  
شــده و هاروارد آمریکا چاپ کرده، ترجمه کرد. ترجمه ای که بار 
اصلی آن بر دوش تیمســار روســتایی و دانش فراوانش از جنگ 
بود. افســوس که ایــن کتاب هنوز در ایران عزیزمان چاپ نشــده 
است، اما امید آن داریم که به زودی چاپ و به دست نسل جوان 

ایران برسد؛ چیزی که تیمسار روستایی آرزویش را داشت.

اندیشه ایران
در ۱۰ ســال گذشته که ایران شاهد تحولات بسیاری بود، ایران 
و آینــده آن، ایران و بحران های آن، ایران و توســعه آن مهم ترین 
چالش فکری تیمسار روســتایی بود. گروه سه نفره ما در ۱۰ سال 
گذشــته، کنار هم و باهــم کتاب ها و مقاله های زیــادی را درباره 
ایران و توســعه آن خواندیم و با یکدیگر تبادل نظر کردیم. بخش 
کوچکی از آن را در صفحه علم روزنامه شــرق منتشــر کردیم و 
آنچــه ماند را به آینده موکول کرده ایم. تقریباً از میان مقالاتی که 
قصد انتشــار آن را داشــتیم ۱۰ مقاله هنوز باقی مانده که یکی از 
آنها خطاب به مســعود پزشکیان است با عنوان «مسئله توسعه 
ایران است». تیمســار روستایی در برنامه های یوتیوبی که دعوت 
می شد، از خاطراتش می گفت و از آنچه درباره جنگ می پرسیدند. 
هرچند در همــان برنامه های یوتیوبی هم از اینکه اندیشــه اش 
درگیر ایران اســت ســخن می گفــت. اما در جمع ســه نفره مان 
بحث هایش عمیق تر بــود و همواره نتیجه مقالاتی را که مربوط 
به مســائل ایران بود، بیان می کرد. او بارها تأکید می کرد که جنگ 
اصلی نه جنــگ ارتش ها که جنگ ایرانی ها با توســعه نیافتگی 
کشور است. در گروه سه نفره ما جمله ای تکرار می شد: پرچمی را 
که عباس میرزا نایب السلطنه، فرمانده قشون ایران در جنگ های 
ایران و روس برای توسعه ایران برافراشت، حالا در دست ماست 
و باید آن را به نسل بعد به سلامت و عزت تحویل بدهیم. تیمسار 
روســتایی در واپســین دهه عمرش نه تنها خود را ســرباز نیروی 
هوایی ایــران و شــاگرد جهانبانی می دید، بلکه خود را شــاگرد 
مکتب توســعه خواهی عباس میرزا و امیرکبیر هم می دید و مدام 
می گفت: باید جنگ ها را نه به شــعار که به شعور گره بزنیم. باید 
ایران را از توفان ها عبور دهیم و به ریل توسعه بیندازیم. او همواره 
یک چیز را خطاب به نســل جوان می گفت: نسل ما هر آنچه در 
توان داشــت در جنگ به کار بســت و نسل شــما باید با هوش و 
دانایــی و توانایی که دارد ایران را به جایگاه واقعی اش برســاند. 
او به نســل جوان ایران ســخت باور داشــت و افتخار می کرد و 
می گفت: توسعه ایران نخست باید در مغز جوانان ایران رخ دهد، 
سپس بذری شود و درختی تنومند شود. می گفت: نگران ایرانم و 
امیدم جوانان این مرزوبوم هستند. او با قلبی پر از بیم و امید برای 
ایران، حالا در خاک شــیراز آرمیده است و از آسمان ایران نظاره گر 
سرزمین مادری اش است. سرزمینی که برایش فرزندی رشید بود.

جاویدنام تیمســار خلبان مصطفی روســتایی را به واســطه 
دوســت خوبم آقای حســن فتاحی و مقاله های مشترکشــان در 
صفحه علم پنجشنبه های روزنامه شرق و نیز گفت وگوهای زنده 
ایسنتاگرامی ایشــان در ارتباط با خاطراتشان در جنگ هشت ساله 
با عراق می شــناختم. دو ویژگی از تیمسار روستایی برایم متمایز و 
درخشــان بود که در ادامه برخواهم شــمرد. نخست آنکه ایشان 
بســیار فروتن بودند با آنکــه زندگی حرفه ای بســیار پرافتخاری 
داشتند، بسیار مردمی و گرم بودند و حس صمیمیت بسیار زیادی 
به بینندگان و مشــتاقان گفته هایشان منتقل می کردند. این ویژگی 
در برقراری ارتباط با ســخنان ایشان بسیار مؤثر بود و فاصله سنی  
نیم قرنی که بین من و ایشــان بود را کمتــر می کرد. باور قلبی من 
چنین است که تا نخبگان و افراد شاخص هر گروهی- از استادان 
دانشگاه و هنرمندان و اهل قلم گرفته تا قهرمانان جنگ همچون 
تیمســار روســتایی- خود را از مــردم ندانند و درد مــردم را درد 
خودشان ندانند و نشناســند، نخواهند توانست دردی از آن مردم 
دوا کننــد. دوم آنکه به یــاد دارم وقتی از ایشــان در کامنت های 
اکانت اینستاگرامشــان یا فیس بوک شــان به خاطر زحماتشان در 
جنگ و دلاوری های کم نظیرشــان در پاسداری از مام میهن تقدیر 
می شــد، با حوصله به تک تک افراد پاسخ می دادند. شاخص ترین 
پاسخشــان در کامنت ها چنین بود: انجام وظیفه کردیم هم وطن. 
و خود را درگیر ملالِ  بی مهری ها و ناسپاســی ها نمی کرد. به قول 
استاد بهرام بیضایی ایرانی بودن کافی نیست و ما با کاری که برای 
ایران انجام می دهیم، ایرانی هستیم. برای آنکه بدانیم «وظیفه» و 
«انجام وظیفه» چیست، گریزی به اثر فاخر حکیم توس فردوسی 
بزرگ  می زنم. در شــاهنامه به پهلوانانی بر می خوریم نظیر بهرام 

که برای نام خود تا سرحد مرگ می جنگد و حتی برای بازگرداندن 
تازیانه خود که بر رویش نام او حک  شده و در میدان نبرد جا مانده 
جان خود را از دســت می دهد. نیک می دانیم ماندگارشــدن نام 
نیک از هر انســانی در تاریخ فضیلت بزرگ و غیرقابل چشم پوشی 
اســت. اما همان طور کــه ادیب بزرگ شکســپیر می گوید «علت 
اصلی دل شکســتگی ها توقع داشتن اســت». توقع ماندگاری نام، 
مورد تجلیل واقع شدن، آگاه شــدن تمامی افراد از زحماتی که ما 
کشیده ایم، توقع بی جا و نابجا نیست ولی می تواند ترمزی نامرئی 
بــر روند کاری و هدف گذاری ما باشــد. باری دیگر به کتاب حکیم 
توس بازمی گردیم و بزرگ ترین پهلوان حماســه اش، رستم! رستم 
در نبرد با اشکبوس، سهراب و ... نام خود را فاش نمی سازد و وقتی 
با کنجکاوی از او می پرسند تو رستمی؟ منکر می شود و می گوید او 
در حد خدمتکار رســتم هم نیست. رستم برای نام نمی جنگد و از 
گمنامی نمی هراسد. او جاودانگی را در ماندن «نام»ش نمی بیند 
بلکه در تــداوم راه، جهان بینــی و ارزش هــای والای فکری اش 
می بیند و شــاید علاوه بر مهارت جنگی و توان جســمانی رستم 
علــت بی باکی و تمایز او در نبرد، این بود که برای نام نمی جنگید، 

او برای «انجــام وظیفه ملی»اش می جنگید. لازم می دانم درباره 
مفهــوم «انجام وظیفه ملی» دو نکتــه را توضیح بدهم. همه ما 
در کشــوری به نام ایران بــه دنیا آمده ایم کــه می دانیم در کدام 
نقطه جغرافیایی جهان واقع شده است. می دانیم که چه پیشینه 
تمدنی و فرهنگی دارد. می دانیم کــه در گذر هزاره ها چه بلایای 
خانمان ســوزی بر سرش آمده و چطور بارها اشغال شده و دوباره 
برخاسته است. می دانیم که حال امروز ایران خوب نیست و غرق 
مشکلات است. می دانیم که از بحران آب تا بحران مهاجرت کشور 
را فراگرفته است و نیک می دانیم که مفهوم «انجام وظیفه ملی» 
آسیب دیده است. نخستین نکته این است که باید بدانیم همین که 
ما در ایران به دنیا آمده ایم و ایرانی هستیم، به رغم تمام مشکلاتی 
که گریبانگیر ماست، از موهبتی بزرگ برخورداریم. ممکن است این 
جهان بینی امروزه محو یا کمرنگ شده باشد، اما چیزی از اعتبار و 
درســتی آن نمی کاهد. ما به صرف تولد در چنین سرزمینی پر فرّ 
و شــکوه و تاریخ مند، از همان بدو تولــد درجاتی از اعتبار را داریم 
کــه میلیاردها نفر روی کره زمین از داشــتن آن محروم هســتند. 
بنابراین نخســتین گام در فهمیدن مفهــوم «انجام وظیفه ملی» 

دانستن این موضوع است که در قبال اعتباری که از ایران گرفته ایم، 
وامدارش هســتیم. اینکه بسیاری از مردم این نکته را نمی دانند تا 
چشم روی حقیقت بسته اند، اصل موضوع را پاک نمی کند. آن دو 
نکته که بالاتر اشــاره کردم یکی این است که به قول لوئی پاستور، 
دانشــمند شهیر فرانسوی که بسیار به بشریت خدمت کرد، باید از 
خود بپرســیم که ما برای کشــورمان چه کرده ایم نه اینکه کشور 
برای ما چه کرده است. این گونه است که می توانیم انسانی مفید 
برای ایران باشــیم. وگرنه طلبکارانی خواهیم شد که از ایران بهره 
خواهیم برد و جای دیگر بازپس خواهیم داد. نکته دیگر این است 
که نباید تصور کنیــم در راه «انجام وظیفه ملی» باید کاری بزرگ 
صورت دهیم. هرکس در هر جایی که ایســتاده می تواند این مهم 
را به جای آورد. راننده تاکســی و پاکبان به شیوه و ابزار خودشان، 
پزشــک و دامپزشک به شیوه و روش خودشــان، خلبان جنگنده 
همچون شــادروان تیمسار روستایی هم با شیوه و روش خودش. 
هرکدام از ما در بازه عمر کوتاه خود فرصتی اندک و توانی محدود 
داریم تا بتوانیم برای میهن انجام وظیفه کنیم. ما باید این فرصت 
را قدر بدانیم و آنچه بر عهده ما در قبال ایران است، انجام دهیم. 
حال درس بزرگی که از پهلوانان حماسه های باستانی تا قهرمانان 
بزرگ روزگار ما مانند تیمســار خلبان مصطفی روستایی، می توان 
گرفت تکیه و تمرکز بر انجام وظیفه در حیطه تخصص خود برای 
دســتیابی به اهداف ملی است بی چشمداشت تقدیر، دیده شدن، 
تجلیل و بزرگداشــت زیرا در زمانه  کنونی ایــن توقعات و برآورده 
نشدنشــان مانع تاب آوری و ادامه دادن تلاش نسل ماست. بیایید 
فقط و فقط به ایران بیندیشم، همان گونه که قهرمانان راستین ما از 

هزاران سال پیش تا تیمسار روستایی به ایران اندیشیدند.

جامعه شناس، روان کاو و معمار
علی بزم آمون
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